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Abstract 

Reflecting on existence as a linguistic practice has always been one of 

the sublime features of literature. This issue has had a significant 

appearance in Khayyam, so that Khayyam's work can be considered as 

a kind of problematic project of questioning existence. In the current 

research, it was tried to achieve new ontological perceptions of 

Khayyamian Thing with a materialistic approach and from a post-

structuralist perspective. Here, identifying a convergent series of 

objects on one hand, and proposing the Conversion and Transmission 

idea as an underlying mechanism in Khayyam on the other hand, 

prepare strong analytical possibilities for new ontological 

formulations of Khayyamian Thing. Designing the Conversion and 

Transmission idea showed that the convergent series of objects are 

continuously connected with each other, and by producing new ratios, 

it displays a process of physical inner expansion. Finally, by 

rrrrr r iica  aaalysss ff  eeeeee exeeeeeee add exaagggggg jjj ec’’’ 
relations, four ontological ideas including inexhaustibility of 

existence, the object having memory, inner-expansion of desire 

(Oedipal economy of desire), and fetishism, as the result of the 

symptomatic encounter with Khayyam, are presented. 

Keywords: Khayyam, Materialism, Convergent Series, Khayyamian 

Thing, Conversion and Transmission 
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 یستیالیماتر هاییکربندیپ -در باز یامیّخ ءیش ۀارائ

 ی، تهران، ایراندانشگاه خوارزم یشناسجامعه یدکتر یدانشجو   ینیسجاد ممب
 

 چکیده
مسئله در های متعالی ادبیات بوده است. این مثابه کرداری زبانی، همواره یكی از کارویژهتأمل در هستی به

توان پیش از هر چیز نوعی پروژۀ پروبلماتیک که کار خیّام را مینحویتوجهی داشته، بهخیّام نمود قابل

قلمداد نمود. در پژوهش حاضر سعی گردید با رویكردی ماتریالیستی و از منظری  پرسش از هستی

سری . در اینجا، شناسایی یک یافتای از شیء خیامی دستشناختی تازهپساساختارگرا، به ادراکات هستی
مثابه مكانیسم زیربنایی در خیّام از سوی دیگر، به تبدیل و انتقالسو و طرح ایدۀ از اشیاء از یک همگرا

ای از شیء خیّامی، در اختیار نهاد. شناختی تازههای هستیبندیامكانات تحلیلی نیرومندی برای صورت

ای در اتصال با یكدیگر قرار گرفته وقفهطور بیسری همگرای اشیاء بهطرح ایدۀ تبدیل و انتقال نشان داد که 

گذارد. درنهایت و با تحلیل هایی تازه، روندی از قلمروگستری فیزیكی را به نمایش میو با تولید نسبت

مندی ناپذیری هستی، حافظهشناختیِ پایاننظری این روابط توسیعی و گسترش یابندۀ شیء، چهار ایدۀ هستی

ای سمپتوماتیک با خیام مثابه دستاورد مواجههشیء، درون گستری میل )اقتصاد اُدیپی میل( و فتیشیسم، به

 ارائه گردید.

 .و انتقال لیتبد ،یامیخ ءیهمگرا، ش یسر سم،یالیماتر ام،یّخ :هاواژهکلید
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 مقدمه

ضمنی که اند. شاید در این معنای شناسانی بزرگشاعران بزرگ در وهله نخست، هستی

ابژۀ اصلی شناخت در شعر، پیش از هر چیز هستی بماهو از طریق کندوکاو در فیزیک 

اندازی، واسازی و  واسطۀ از ریختفضایی شیء است. مطالعه و واکاوی شیء در شعر، به

منظور تولید معرفتی تازه نسبت به ساحات وجودی شیء و نظم زدایی از آن بهآشنایی

-تواند فرآیند شاعری را به قسمی پروژۀ هستیامكانی است که میدربرگیرندۀ آن، همان 

واسطۀ نسبت سوبژکتیو و شناختی خود با شیء، در خود شناسی انضمامی بدل سازد. شعر به

طورکلی درنگ بندی انضمامی از هستی )اشیاء( و در ایدۀ هستی بهعنوان قسمی صورتبه

 کند.می

شناختی با شیء ای هستیهمچون خیّام مواجههکمتر شاعری در تاریخ ادبیات فارسی 

، بنیادفكنانه، از بالا و از درون با 1ای پروبلماتیکدر مقام کلی هستنده داشته است. مواجهه

واسطۀ های شیء، بهای انتقادی در تاریخشیء )در معماری و فیزیک فنومن(، توأم با اُدیسه

های ندازی حداکثریِ خُرده ادراککاراوقفه از هستی و نیز بهطرح یک پرسشگری بی

ای دهی منظومهای با شیء، صورتسوژه شناسا. یكی از نمودهای چنین مواجهۀ خودویژه

تمییز از اشیاء که در سراسر فضای متنی، ای قابلمنسجم از اشیاء در کار خیام است؛ منظومه

طور خاص اتی )به. در اینجا منظومه در معنای یک سری ریاضی2توزیع و تكثیر یافته است

سری همگرایی از اشیاء که در نسبت با یک ایدۀ بنیادین »لایبنیتسی( آن مدنظر است؛ یعنی 

(. در خیام این 101: 1932)دلوز، « شناختی، تناسب و هماهنگی دارندیا یک تكینگی هستی

 طور شاخص شامل خشت )قلعه، کنگره و...(، کوزه )پیاله، قدح،سری همگرای اشیاء که به
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

1. Problematic 

اند. فروغی ای از اشیاء اشاره کردهبرخی از محققین سنتی خیام نیز مستقیم و غیرمستقیم به وجود چنین منظومه. 2

تن و رسته و آنچه امروز خاک است دیروز  خاکشود که این سبزه از بیند و فوراً متنبه میمی سبزه]خیام [»نویسد: می

همه »و یا: « سازندمی کوزهو  خشتشوند و از خاک آنان می خاکند و میرهمه می»یا: «. مرده بوده است اندام مردمان

کننده به است تا آنجا که مردم سطحی و قشری و ظاهربین خیام را دعوت گلو  سبزهو  معشوقو  میگفتگو از 

 (.65و  29: 1931)فروغی و غنی، « اندخوارگی و لهو لعب پنداشتهمی
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رخ، شاه و...(  کاسه، ساغر و...(، خاک، سبزه، گُل، مِی و زیبارو )نازنین، گلرخ، لاله

مثابه یک نیروی بین ملكولی، در اتصال با به« تبدیل و انتقال»واسطۀ ایدۀ محوری هستند، به

 اند.یكدیگر قرار گرفته

اوتی را در شناختی مكتوم و متفهای هستیتواند ظرفیتای میاما طرح چنین مسأله

های نامكشوفی که در زیر انبوهی از تفسیرهای سنتی متن خیام به کار اندازد؛ ظرفیت

مدفون مانده است. تفسیرهایی که کمتر اعتنایی به این سری همگرا از اشیاء، روابط بسط 

شناختی، نموده و لذا در ها و سازوکارهای این انبساط و قلمروگستری هستییابندۀ آن

هایی تازه از نظم نشانگانی در خیّام، همواره آنچه را که تفسیرهای بندیصورتعوض ارائۀ 

مثابه یک حقیقت ابژکتیو و غایی در اند، بهپیش از خود به تاریخ تحلیل ادبی تحمیل نموده

 -اند. در تفسیر سنتی، شیء خیامی در یک بستار معناییکار وی تأیید، تكرار و تكثیر کرده

ای بایست به سود تأیید ایدهلِّ بستۀ استعلایی گرفتار است که همواره میمتافیزیكی و یک ک

-ناپذیر فعّال گردد. چنین تفسیری بیش از آنكه بر یک سمپتومپیشینی، مفروض و خلل

واسطۀ های متنی استوار باشد، بهشناسی دقیق و انضمامی و کشف مناسبات میان سمپتوم

یمت خود را بر مضامین استعلایی و برآمده از نوعی لوگوس محوری تاریخی، نقطۀ عز

هایی پیشینی همچون دلهرۀ مرگ، . تكثیر تاریخی ایده1سازدصورت آشكارِ متن، مستقر می

های مثابه رژیمی از حقیقتهراس از نیستی، پوچی باوری و اغتنام اکنونیّتِ لحظه، به

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

( در تعبیر دریدایی آن مدنظر است که عموماً با مفاهیمی همچون Logocentrismدر اینجا لوگوس محوری ) 1.

مثابه حد نهاییِ شده بهاصالت معنا، مضمون محوری، کلّی اندیشی و باور به یک معنای غایی )مدلول استعلایی( و تثبیت

شده ر مضامین تثبیت(. در برابر چنین رویكردی، متن حاضر نه ب22 -23: 1935شود )ن.ک: دریدا، حقیقت، شناخته می

های ها برای تولید رویههای متنی و روابط ژرف و پیجیدۀ میان آنو برآمده از لایۀ آشكار متن خیام که بر سمپتوم

کند. در خوانش حاضر از خیام، دیگر واحد تحلیل نه مضامین کلیِ صادرشده از مصرع، معنایی و فرمی تازه درنگ می

ها خواهد بود. در های زبانی )در مقام عناصری غیر معنایی( و مناسبات میان آندالبیت یا کلیّت یک رباعی، بلكه 

گردد نه مضامینِ کلی اشیاء تولید می -هاهای میان دالشناختی از مناسبات و نسبتهستی -های معناییاینجا رویه

 ( سروکار دارد.Analysisبرآمده از واحدهای شعری. به زبان دیگر، پژوهش حاضر نه با تفسیر که با تحلیل )
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روابط توسیع یابندۀ آن در ، حاصل مطالعۀ غیرانتقادی شیء و 1تردیدناپذیر در کار خیام

ها و بندیکه اتصالات، سرهم 2ستازحد اثبات گراییمنظومۀ دانش انباشت شده و بیش

-های خود میمونتاژهای شیء را همواره قربانی کلیّتی انتزاعی و غیرانضمامی از برساخته

 نماید.

ل در پژوهش حاضر قرار است که شیء خیامی و روابط گسترش یابندۀ آن به شك

ای از که درنهایت وجوه نامكشوف و تازهنحویبندی و بازآرایی گردد؛ بهای سرهمتازه

شیمیاییِ شیء، تولید و  -ای از کمپوزیسیون فیزیكیمثابه ایدهشناسی خیامی بههستی

ماندگار و انضمامی از شیء که بناست مفاهیم به بندی درونبندی شود. یک مفصلصورت

شده حول شیء خیّامی را به پرسش کشد. لذا وجه توأمان ایجابی و گردش درآمده و تثبیت

اکنون آشكار خواهد بود؛ وجه سلبی آن در نفی و به پرسش سلبی چنین رویكردی از هم

ها و کردارهای هستی شناختی کشیدنِ تفسیرهای سنتی و سویۀ ایجابی آن در انكشاف رویّه

وجه به آنچه گفته شد، مسئلۀ اصلی پژوهش های متنی. درنهایت و با تتازه در پراکسیس

واسطۀ تشخیص یک سری همگرا از اشیاء در کار توان بهحاضر آن است که چگونه می

ها در پرتو قسمی رویكردهای ها و تحلیل این یافتهخیام، کشف روابط و مناسبات میان آن

 ای در کار خیام را آشكار نمود؟شناختی تازههای هستینظری، ظرفیت

 بنای نظری )چند اشاره(م

بندی ای ماتریالیستی با شیء خیامی، صورتپژوهش حاضر تلاش دارد تا در مواجهه
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

شناختی در کار خیام وجود دارد. طورکلی در نقد ادبی معاصر دو رویكرد اساسی در ارتباط با چنین تفاسیر هستیبه. 1

های معنایی مفروض در کار اخلاق گراست که ضمن برشمردن چنین رویه -کارجریان اول متعلق به تفسیر محافظه

نماید هایی مییرون از متن، اخلاقی و کلّی، تلاش خود را مصروف به رد چنین فرضیههایی بخیام، از طریق استدلال

های ست که نسبت به رویه(. جریان دوم متعلق به تفسیر روشنفكری1923و یوگاندا،  1931)ن.ک: فروغی و غنی، 

ثبات رساند )ن.ک: ها سعی دارد این مفروضات را به امعنایی مذکور رویكردی ایجابی داشته و ضمن تأیید آن

 گردد.بندی میدسته تفسیر سنتی(. در اینجا هر دو رویكرد تحت عنوان 1930تا؛ لاهوری، هدایت، بی

ای انتقادی، صرفاً با ارائۀ شواهدی کلّی جای مواجههست که همواره سعی دارد بهگرا در اینجا خوانشیمراد از اثبات. 2

 ارتباط با خیام را مؤکد کرده و تثبیت نماید.های پیشینی در گرایانه، ایدهو مضمون
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متفاوتی از آن ارائه نماید. این مواجهه نه بر اساس یک نظریۀ معین، بلكه با تمرکز بر 

 مثابه یک گفتمان نظری )و به تعبیر برخی یک پارادایم مجزا در علومپساساختارگرایی به

های نظری آن، انجام اجتماعی( و با نگاهی به برخی متفكران اثرگذار بر آن یا خاستگاه

شناختی گانۀ فلسفی، جامعهخواهد شد. در این راستا، گفتمان پساساختارگرایی در وجوه سه

دهد، اما با در نظر گرفتن این قید زمینۀ نظری این نوشتار را شكل میو روانكاوانۀ آن، پس

های نظری آن مطمح نظر خواهد بود که با از پساساختارگرایی و خاستگاه که وجوهی

های دلوزی و لكانی از ماتریالیسم قرابت نظری آشكارتری دارد. بدین ترتیب قرائت

های پساساختارگرایی زمینۀ نظری اصلی را شكل خواهند داد. همچنین برخی خاستگاه

)در خوانش دلوزی( و فروید )در خوانش  نظری این دو قرائت یعنی لایبنیستس و برگسون

 لكانی(، این بستر نظری را تقویت نموده و توسعه خواهند داد.

نكتۀ دیگر آنكه از بین دو شیوه یا رویكرد رایج خوانش متن یعنی تفسیر و تحلیل، 

پژوهش حاضر به رویكرد دوم توجه خواهد داشت. درواقع در برابر رویكرد تفسیری که 

سازد، پژوهش حاضر به رویكرد تحلیلی های معنایی متمرکز میا و پرداختخود را بر معن

 ها متمرکز است، متوقف خواهد بود.ها و نسبتها، سمپتومها، شكلکه بر مطالعۀ فرم

 یک سری همگرا از اشیاء

توان یک شوند که در کار آنان میتعداد قلیلی از نویسندگان بزرگ تاریخ ادبیات یافت می

ویژه و -نسجم از اشیاء را ردیابی و مشخص نمود. یک نظام شخصی، خودمنظومۀ م

منظور ها بر پایۀ یک ایدۀ بنیادین یا بهها که مناسبات میان آنفرد از اشیاء و ابژهمنحصربه

ای طرح یک پرسش اساسی تدوین و اندیشیده شده است. جهانی تكین که در آن زرّادخانه

های درونی خود که فضای میان ها و تداخلها، آرایشرکیبها، تواسطۀ نسبتاز اشیاء به

 شناختی، فعال گردد.خواهد در راستای طرح یک ایدۀ هستینوردد، میاشیاء را درمی

ای دانست. در کار توان نمونۀ چنین زرّادخانهدر ادبیات کلاسیک، متن حافظ را می

هایی اجتماعی یرندۀ مفاهیم یا سوژهتواند دربرگای از اشیاء )که در اینجا میحافظ منظومه
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( همچون می، میخانه، ساقی، مطرب، محتسب، صوفی و تصوف، رند، زهُد و 1نیز باشد

های دیفرانسیلی/ خُرد یا انتگرالی/ توان تمییز داد که در نسبتزاهد، سالوس، ریا و... را می

در ادبیات  .2کنندتجمیعی با یكدیگر و در خدمت یک یا چند ایدۀ محوری عمل می

ای با شیء در نظر گرفت. تأمل از چنین مواجههای قابلتوان کار نیما را نمونهمعاصر نیز می

ها همچون شب، صبح، مه، طبیعت )کوه، رود و جنگل( و پرندگان در نیما، نظامی از ابژه

گیرند. طور پیوسته در نسبت با یكدیگر قرار می(، به15-22: 1933)ن.ک: حقوقی، 

های فرمی و تكنیكی در کار واسطۀ موقعیتهای تولیدشده، خود بهن این تناسبهمچنی

های ها؛ نسبتگردند )به نسبت رساندنِ نسبتای میهای تازهنیما، با همدیگر وارد نسبت

واسطۀ تبعیت شعر از منطقی های اشتدادی در کار نیما، بهاشتدادی(. تولید این نسبت

متن کلاسیكی چون حافظ )به علت موقعیت تاریخی  ساختاری و مرکزگراست که در

نوعی اولین گرانیگاه تاریخ ادبیات فارسی است که در آن، متفاوت آن( غایب است. نیما به

وقفۀ کند؛ ساختاری که نتیجۀ در ارتباط قرار گرفتن بیساختار خود تأمل می درو  بهمتن 

 .9نیماستمنظومۀ نشانگانی و ابژگانی با یكدیگر، در کار 

توان کشف و استنباط نمود. در کار در خیام نیز چنین رویكردی به نظم اشیاء را می

کارگیری رؤیت است که نسبت به استخدام و بهخیّام سویۀ نیرومندی از اقتصاد شیء قابل

های هرزگَرد متنی که همواره میل دهد. در اینجا ابژهای نشان میاشیاء، حساسیت ویژه

ها را تخریب نموده و از هم بگسلند، پذیر، تبادلی و ارجاعی نشانهۀ برگشتدارند زنجیر
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

دهد؛ بلكه در یک شناختی به آن ارجاع میست که نشانۀ زبانبیرونی مثابه ابژه یا عینیتّیشیء در اینجا صرفاً نه به. 1

نشانۀ ست )مانند انسان( و نیز خود که یک مفهوم سوبژکتیو اشناختی را آنگاهقلمروگستری حاد، مرجوعِ نشانۀ زبان

های ای، فراروی پساساختارگرایانه از دوگانه انگاریگیرد. مبنای چنین ایدهزبانی را در جسمیّت آن )دال( در برمی

 سازد.متداولی همچون مفهوم/ شیء، عینیت/ ذهنیت، روح/ جسم و... است که اساس دکارتیستی تفكر مدرن را بر می

نشینی )مثلاً می یابند؛ مجاورت و همبه سه شكل اساسی ظهور و بروز میها عموماً توان گفت در حافظ این نسبتمی. 2

در نسبت با مطرب و ساقی(، تضاد یا مواجهه )سالوس در نسبت با رند؛ رندی در نسبت با تصوّف( و گزینش یا 

 سازد(.های استعاری مانند نسبتی که دُرد با رندی یا خرقه با تصوف برقرار میجانشینی )موقعیت

یابد )شب ها بروز میها و همنشینیای از مجاورتهای بین ابژگانی عموماً در رویهرسد در کار نیما، نسبته نظر میب. 9

 ها و طبیعت و نیز صبح با مه، جنگل، کوه و پرندگان(.با پرنده
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توان آرایش که کار خیام را مینحویآید؛ بههای متنی درمیندرت به استخدام پراکسیسبه

ها در نظر اُبژه -مند و مقتصدانۀ تعدادی معدود از اشیاءوقفه، موقعیتو بازآراییِ مداوم، بی

های متنی در کار است که همواره دروندادهای معینی سیستمی از پردازش گرفت. در اینجا

ها، ها، شامل همان مكانیسمکند. این پردازشرا دریافت و بروندادهای متكثری را تولید می

مثابه دروندادهای هایی است که ابرپردازندۀ خیّامی بر نظام ابژگانی خود بهها و نسبترویه

 کند.شناختی تولید میهایی هستیمثابه رویههایی را بهروجیسیستم اعمال نموده و خ

توان شامل خشت )قلعه، سازند میترین اشیایی که منظومۀ ابژگانی خیام را میمهم

کنگره، قصر و...(، کوزه )قدح، کاسه، شرابه، ساغر، پیاله و...(، خاک، سبزه، گُل، مِی و 

ها دانست وزیر و...( و عناصر جانشین آن زیبارو )گلرخ، لاله رخ، صنم، نازنین، شاه،

(. این دروندادهای متنی با چنان شدتی پیكرۀ متنی خیام را کدگذاری 1931)ن.ک: خیام، 

تواند آشكارگیِ حضور نموده و سطح آن را درنوردیده است که هر شكلی از خوانش می

های حاضر در شعر خیام ها را تصدیق کند. البته باید توجه داشت که این اشیاء تنها ابژهآن

سو پُربودگی حضور آنان در متن و از سوی دیگر ها از یکنیستند، بلكه علت تأکید بر آن

مثابه اجزاء یک سری یا منظومه با یكدیگر برقرار های متكثر و معناداری است که بهنسبت

سری اشیاء  این همگرا بودنباشد، توجه میسازند. آنچه در این منظومه اُبژگانی قابلمی

ها نمودنِ این اشیاء به قسمی ایدۀ مشترک و بنیادین که گویی در ژنوم آن است؛ یعنی میل

سو به مشابهت در ترکیب اتمی این اشیاء تعبیه گردیده است. این همگرایی از یک

گردد )مثلاً تجانس موجود در کوزه، خاک و خشت که از ساختار اتمی یكسان بازمی

های توسیعی و تبدیلی میان سری اشیاء )مثلاً این سوی دیگر به نسبت برخوردارند( و از

(. در این مورد دوم نیز، تبدیلِ صورت 1گرددنسبت که روی زیبا نهایتاً به خاک بدل می

گرفته گویی صرفاً یک تغییر فیزیكی است که نه با تغییر ماهیّت ماده بلكه تنها با تبدیلی 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

به آزرم فشان/ هر ذره که در خاک زمینی بوده ست/ پیش از من و تو تاج و نگینی بوده ست/ گرد از رخ نازنین ». 1

 (.22: 1931)خیام، « کان هم رخ خوب نازنینی بوده ست
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نخورده ین تبادلی ساخت اتمی و لذا ژنتیک مادّه را دست. لذا چن1صوری همراه بوده است

باقی خواهد گذاشت؛ بنابراین وجهی از هم ارجاعیِ ژنتیک در منظومۀ اشیاء خیامی مستتر 

 سازد.است و این همان چیزی است که سری اشیاء خیام را همگرا می

 ایدۀ تبدیل و انتقال؛ کشف یک ژنوم

سوی قسمی ایدۀ ژنتیکِ مشترک همگرایی خیّامی به گونه که بیان شد، سری اشیاءهمان

هایی توان گفت اشیاء خیامی گویی چیزی نیستند جز جایگشتکه مینحویدارند؛ به

هایی ثابت. این همان چیزی است که ایدۀ همگرایی را در اینجا، با گوناگون از اتصالاتِ اتم

در »دهد. از منظر لایبنیتس در ریاضیات لایبنیتس، مجاورت می سری نقاط همگرامفهوم 

را یک سری از نقاط عادی و همگرا  2یک منحنی همواره فضای بین دو تكینگیِ ریاضیاتی

های اساسی نقطۀ تكین از دیدگاه (. یكی از ویژگی33: 1932)دلوز، « دربرگرفته است

لایبنیتس آن است که تكینگی در سری نقاط عادی پس از خود تا تكینگی بعدی، کش 

آمدگی و بسط تكنیگی در سری امور عادی پس از خود )تا تكینگیِ ید. این کشآمی

جهت است که شیب منحنی در این سری نقاط عادی، متأثر از )وابسته به( بعدی(، ازآن

توان (؛ بنابراین می110-112: 1320ست )ن.ک: لایبنیتس، شیب منحنی در آن تكینگی

را هستند که تأثیرپذیری از نسبت دیفرانسیلی گفت این سری نقاط عادی از این جهت همگ

عنوان عنصر معرف منحنی( در نقطۀ تكین را به مثابه یک هستۀ سخت یا شیب منحنی )به
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

گردد بلكه تغییر عموماً در فاز ماده اتفاق افتاده و لذا در تغییر فیزیكی برخلاف تغییر شیمیایی، ماده ماهیتاً متحول نمی. 1

گردد، تنها تغییری تبدیل میکه یخ به آب، یا آب به بخار شود. مثلاً هنگامیساخت اتمی آن دچار استحاله نمی

 فیزیكی رخ داده است.

های صورت اکسترمماز منظر لایبنیتس هر منحنی درجه دوم به بالا، از حداقل یک نقطۀ تكین برخوردار است که به. 2

 نمایند. تكینگی ریاضیاتییابد. فضای بین هر دو تكنیگی را یک سری از نقاط عادی اشغال مینسبی یا مطلق بروز می

یابد از دو ویژگی اساسی برخوردار است: اول آنكه شیب منحنی )نسبت دیفرانسیلی( قبل و بعدازآن استحاله می

ازآن تا تكینگی بعدی، یابد( و دوم آنكه تكینگی خود را در سری نقاط عادیِ پس)منحنی رشد کرده یا کاهش می

س از تكنیگی، وابسته به شیب منحنی در آن دهد؛ این بدان معناست که شیب منحنی در نقاط عادیِ پکِش می

 (.193-112: 1320ست )ن.ک: لایبنیتس، تكنیگی
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کنند؛ به زبان ساده، این سری نقاط عادی، در مشترک در خود ضبط و حمل می

رند؛ تأثیرپذیری از شیب منحنی در نقطۀ تكینِ پیش از خود، همگرایی و همسویی دا

بنابراین در اینجا گویی قسمی وراثت ژنتیكی درکار است؛ چرا که رفتار منحنی در نقطۀ 

تكنین، بر نقاط عادی پس از خود )تا تكینگی بعدی( تأثیری مكانیكی و جبرگرایانه را به 

 نهد.جا می

واسطۀ میلِ عمومی این زنجیره به یک در سری اشیاء خیامی نیز همگرایی مذکور به

باشد: میل نمودنی جبرگرایانه و گریزناپذیر به یک شترک بنیادین، قابل احصاء میایدۀ م

ترکیب اتمی ثابت. این ژنوم مشترک همان عنصری است که ساختار اتمی همه مواد 

طور آشكار یا پنهان ها به)اشیاء( منظومه را در خود نهفته داشته و لذا در همۀ این ابژه

ست که با های خیامی، یک تكینگی، گویی در منحنی. خاکخاکحضور و بروز دارد: 

ها، باعث تولید یک سری همگرا قرار گرفتن در ابتدای سری اشیاء و کش آمدن در آن

 شود.می

ست که گویی ژن تمام هستی را در خود نهفته خاک عنصری حیاتی در تفكر خیامی

ه در فلسفۀ پیشاسقراطی توجه است که اصحاب ماددارد. این مسئله از این حیث نیز قابل

عنوان عناصر بنیادین هستی و طبیعت بر چهارعنصر آب، باد، خاک و آتش به»همواره 

« اندای و اصلی تشخیص دادهتأکید داشته و هرکدام یكی از این ارکان را عنصر پایه

ر مثابه متفكری بازشناخت که دتوان خیام را به(؛ بنابراین در اینجا می15: 2006، 1)نواک

ای غیرمستقیم به این موقعیت مكالمه با تاریخ تفكر ماتریالیستی قرار دارد. خیّام به شیوه

ای حیات قرار شناختیِ باستانی پاسخ داده و خاک را در جایگاه عنصر پایهپرسش هستی

دهد. نظام ابژگانی خیام شامل خشت، کوزه، سبزه، گُل، مِی و زیبارو و عناصر جانشین می

ای شوند. حتی هر نوع ارجاع بین ابژهآمده و یا به خاک تبدیل میدستاز خاک بهها، یا آن

یابد؛ مثلاً روی زیبا برای تغییر شكل تحقق میخاک شدن در این زنجیره نیز از مجرای 

 گردد.)تغییر فیزیكی( به سبزه، ابتدا به خاک و سپس به سبزه بدل می
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

1. Novack 
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وم مشترک در سری اشیاء همگرا بوده و ای که حامل ژنتعیین خاک در جایگاه ماده

های بین ابژگانی در قالب تغییرات فیزیكی نیز از مجرای این عنصر حاصل همۀ ارجاع

توان آن را مكانیسم گردد که میگردد، به یک ایدۀ بنیادین در تفكر خیامی بازمیمی

ترین رویهّ در مناسبات یاترین و پایهتوان بنیادینامید. این مكانیسم را می« تبدیل و انتقال»

های تر گفته شد، اشیاء خیامی گویی صورتطور که پیشبین ابژگانی خیام دانست. همان

ای تغییرات فیزیكی در واسطۀ دستهبندی اتمی ثابت هستند که بهگوناگونی از یک ترکیب

ابژگانی های توسیعی و بسط یابنده در نظام گیرند. درواقع نسبتنسبت با یكدیگر قرار می

وقفه طور بیفهم است. اشیاء خیامی بهخیام، از مجرای همین مكانیسم تبدیل و انتقال، قابل

هایی از تغییر در حال تبدیل و انتقال به یكدیگر هستند و چون این تبدیلات صرفاً صورت

گذارند. در نخورده باقی میباشند، ساخت اتمی و لذا ژنتیكی اشیاء را دستفیزیكی می

دارد مست/ چندین سر و ای که در هم پیوست/ بشكستن آن روا نمیترکیب پیاله»عی ربا

(، این 20: 1931)خیام، « پای نازنین از سر دست/ بر مهر که پیوست و به کین که شكست

عنوان دو عضو از کشف است. در اینجا پیاله و روی زیبا بهخوبی قابلهای تبدیلی بهرویه

ر دارند. پیاله چیزی نیست جز صورت تغییر شكل دادۀ روی مجموعۀ سری اشیاء، حضو

زیبا. روی زیبا ابتدا به خاک و سپس به پیاله بدل گردیده است؛ پس ژنوم خاک هم در 

 روی زیبا و هم در پیاله مستتر است.

ست/ کف صنمی و چهرۀ جانانی است/ خاکی که به زیر پای هر نادانی»های رباعی

هر سبزه که بر »و « ستایوانی است/ انگشت وزیر یا سر سلطانیهر خشت که بر کنگرۀ 

ست/ پا بر سر سبزه تا به خاری ننهی/ ست/ گویی ز لب فرشته خویی رستهکنار جویی رسته

های تبدیل و (، نیز رویه22ّو  22: 1931)خیام، « رویی رسته استکان سبزه ز خاک لاله

اول، روی زیبا به خاک و در بیت دوم روی زیبا  دهد. در رباعیانتقال را به خوبی نشان می

های توسیعی و ابتدا به خاک و سپس به خشت بدل گردیده است. در رباعی دوم نیز نسبت

بسط یابنده بین سه عنصر روی زیبا، خاک و سبزه برقرار است؛ به نحوی که روی زیبا به 

و سبو ای دلجوی/ فارغ  برگیر پیاله»شود. در رباعیِ خاک و سپس خاک به سبزه بدل می
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بنشین به کشتزار و لب جوی/ بس شخص عزیز را که چرخ بدخوی/ صد بار پیاله کرد و 

رؤیت است. به خوبی قابل تكرار(، این تبدیلات و ایدۀ 105: 1931)خیام، « صد بار سبوی

واسطۀ عنصر یا به خاک شدنواسطۀ فرآیند در اینجا، پیاله، سبو و روی زیبا مجدداً به

اند. ایدۀ تكرار در اینجا قابل توجه است؛ تبدیلیِ خاک، در نسبت با بكدیگر قرار گرفته

های متوالی اشیاء )تبدیل شدن خاک به از تبدیل و انتقال لاینقطعیو  بی وقفهیعنی فرآیند 

روی زیبا، روی زیبا به خاک و خاک به کوزه و سبو و مجدداً تكرار این رویه(؛ بنابراین 

واسطۀ مكانیسم طور لاینقطع بهست که بهدر خیّام بر یک سری همگرا مبتنی نظم اشیاء

 گیرند.تبدیل و انتقال، در نسبت با یكدیگر قرار می

 شناختیهای هستیبازپیکربندی

که منجر به تولید روابط متكثر  تبدیل و انتقالسری همگرای اشیاء در خیّام و ایدۀ محوری 

شناختی های هستی، چه رویّه1گرددی در میان این اشیاء میهای انبساطی و توسیعو نسبت

توان به کمک این امكانات تازه، دهی کند؟ به عبارتی چگونه میتواند سامانای را میتازه

های شناختی تفسیر سنتّی در ارتباط با خیام را به چالش کشیده و به سویهمفروضات هستی

 ز داد؟ای امكان ظهور و بروشناختی تازههستی

و « کویری»های چندتایی این سری اشیاء در بُردارهای شعری، فضایی جایگشت

. این فضا اگرچه ملهم از 2انگیز استحال هولآور و درعینکند که حیرتبدوی تولید می

کند؛ چراکه فضای تولیدشده تجربۀ زیست شاعر است ولی این تجربه را بازنمایی نمی

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

ای بنیادی در تفكر خیام است. یكی از مثابه یک مكانیسم، رویّهبه بسط یابندگییا  انبساططورکلی گویی به. 1

های نامتناهی گسترش که توانسته است حالتست  ایبسط دوجملهترین دستاوردهای خیام در ریاضیات نیز، قضیۀ مهم

 بندی نماید.، صورت2های بالاتر از ( را به ازای توانa+bای )یابندۀ دوجمله

تصویر شكل خاصی  -های سینمایی دلوز است. تكانهدر تحلیل تصویر -تكانهانگیزی بدوی یادآور مفهوم این هول. 2

ها و ها، دشتها، استپش جهان آغازین در قالب تصاویر مردابست که در آن بدویتّ و توّحاز تصویر سینمایی

شكل، بكارت طبیعی و فقدان نیرو و دخالت انسانی بروز و ظهور های بیکویرهای فراخ، گسترده و توخالی، ژست

 .(132: 1932انگیز حاصل از این تصاویر، بیشتر ناشی از غیاب سیطرۀ انسانی است )ن.ک: دلوز، دارد. تكانۀ هول
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رو گیرد. چنین فضایی ازاینشده، قرار میی امر متعینَِّ تجربهگویی اساساً بیرون از مرزها

ها و نیروهای بین انگیز است که محصول برخوردی اشتدادی با شیء، پیوندها، اتصالهول

ای که دائماً از طریق برقراری اتصال با دیگر اشیاء ملكولی میان این سری اشیاست. شیء

نماید. های این عملكرد را تجربه میه و آستانهمنظومه، حدود عملكرد خود را گسترش داد

واسطه اتصالات تبدیلی خود همزمان روی زیبا، در اینجا خشت صرفاً خشت نیست، بلكه به

سازد؛ بنابراین ها برقرار میهایی نیرومند با آنکوزه، خاک، سبزه و... نیز هست و یا نسبت

و بروز دارند. در اینجا، نگریستن  در یک شیء، همزمان تمام دیگر اشیاء سری نیز حضور

در یک شیء به مثابه احضار تمام دیگر اجزاء زنجیره است. گویی در اینجا نوعی هستیِ 

سازد و این همان بخش تشدید شده )اشتدادی(، امكان نیستی، فقدان و غیاب را ملغا می

 هراس انگیز ماجراست.

دست در کار خیّام چیست؟ ازاین هاییاما فرآیند و سازوکار تولید یا استخراج ایده

مثابه به تبدیل و انتقالسو و طرح ایدۀ شناسایی یک سری همگرا از اشیاء در خیام از یک

های انبساطی و گسترش یابنده میان اجزاء سری از سوی دیگر، امكانی برای تولید نسبت

زد. ایدۀ پذیر ساتوجهی در کار خیام را امكانتواند دستاوردهای شناختی قابلمی

سازی ماشین متنی خیام به در اینجا ناظر به همین هدف خواهد بود؛ اوراق بازپیكربندی

قطعات سازندۀ آن و بازآرایی یا آرایش مجدد این قطعات برای تولید مونتاژهای معرفتی 

 تر از متن.تازه

 ناپذیری هستیاپیزود یکم: پایان

ای عنوان ایدهع آن هول از نیستی و فنا بهتببههراس از مرگ و در تفسیر کلاسیک همواره 

تا(؛ اما آیا هول موجود گردد )ن.ک: هدایت، بیبنیادی در شعر خیام شناسایی و معرفی می

توان به هراس از مرگ فروکاست؟ یا شاید بهتر است بندی ادبی خیام را میدر صورت

مرگ در خیام چیست؟ دهندۀ خود ایدۀ گونه پرسید که مكانیسم زیربنایی و توضیحاین

ست. مكانیسمی محوری در تفكر خیّامی -ایده « تبدیل و انتقال»طور که گفته شد همان

توان استدلال نمود که در خیام مرگ چیزی جز صورتی از تبدیل دو شیء به یكدیگر می
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پذیری که است؛ اما نوعی برگشت« پذیررفتِ برگشت»نیست. مرگ برای خیام یک 

نوع تلقی متافیزیكی )همچون تناسخ که گاها به تفكر خیامی نسبت داده  تواند از هرمی

مكانیسمِ تبدیل و انتقال  -پذیری از مجرای همان ایده ( درگذرد. این برگشت1شودمی

که روی زیبا به خاک، سبزه، خشت، کوزه و... تبدیل مثال هنگامیعنوانافتد. بهاتفاق می

ی ابدی آن مواجهیم )ظاهر امر آن است که روی زیبا پذیرگردد، با شكلی از برگشتمی

مُرده است؛ اما با هر بار نگریستن در دیگر اشیاءِ سری، روی زیبا احضار خواهد گشت(. 

انگارانۀ تناسخ متفاوت است؛ چراکه در اینجا نه باید توجه داشت این مسئله با ایدۀ ساده

وقفۀ وجود یا پایستگیِ بیلكه موضوع مسئلۀ احیاء جان یا زندگی در شكلی تازه از آن، ب
باشد؛ بنابراین برخلاف آنچه عموماً از سوی تفسیر سنتی مطرح مطرح می هستندگی

-توان گفت مسئله خیام نه نیستی و فنا، بلكه کشفِ کیفیت اشتدادیِ هستیگردد، میمی

بلكه درواقع کنند ست. علت آن است که اشیاء خیامی هستی را نمایندگی یا بازنمایی نمی

. در این کیفیت اشتدادی، گویی هستی خارج از زنجیرۀ 2چیزی جز خود این هستی نیستند

ها و اتصالات نظام اشیاء( های زبانی )نسبتسری وجود ندارد، بلكه در بازی سیّال میان دال

ها، ها، نسبتبه دام افتاده است. بدین ترتیب هستی به شكلی افراطی در بازی میان دال

ای ِمحو شونده و تولید شونده، هستنِ خود را شدت بخشیده و ها و اتصالات لحظهایشآر

حال متحیّر کند. در این شكلِ شدت یافتۀ هستی، آنچه هولناک و درعینبر آن پافشاری می

ست. اگر مرگ در این میان صرفاً ناپذیریِ هستی شدن با برهنگی و پایانکننده است مواجه

جهت هراسناک بدیل میان دو صورت از هستی )شیء( باشد، تنها ازایننوعی انتقال و ت

 تواند از عهدۀ کارکرد ویژه خود یعنی به پایان رساندنِ هستی برآید.خواهد بود که نمی

ترین صورت خود هول از تبدیل بنا به آنچه گفته شد هراس مستتر در خیام، در بنیادی
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

در برخی منابع از انتساب چنین دیدگاهی به خیام در باور عمومی یا نزد برخی متفكران کلاسیک بحث گردیده . 1

 (.29: 1931است )ن.ک: فروغی و غنی، 

گونه که به تعبیر دریدا معنا خارج ها به دام افتاده است؛ هماندر اینجا هستی همچون معنا در بازی میان زنجیرۀ دال. 2

های بسط ها )نسبت(، هستی خیّامی نیز گویی توسط زنجیرۀ دال93: 1935ها وجود ندارد )ن.ک: دریدا، دالاز بازی 

 یابندۀ میان سری اشیاء( متعیَّن گردیده است.



 222 |   ینیممب؛  یستیالیماتر هاییکربندیپ -در باز یامی  خ ءیش ۀارائ

واسطۀ ایدۀ تبدیل و انتقال . به1ناپذیر استابه امری پایانمثو انتقال و نتیجتاً هراس از هستی به

طور مداوم در اتصال، پیوند و نسبت با یكدیگر قرار گرفته و با است که اشیاء خیامی به

کنند. در خیام، هر شیء ژنوم شیء دیگر وقفه از سكون وجودی پرهیز مینوعی حرکت بی

تنها روی زیباست بلكه ژنوم کند. روی زیبا، نهرا در خود نهفته داشته و یا با خود حمل می

ثابت  DNAخاک، سبزه، کوزه و خشت را نیز در خود مستتر دارد. ژنتیک خیامی بر یک 

ست: این مولكول ا مولكلول خاکاستوار بوده و این همان مولكول بنیادیِ هستی یعنی 

های نتقال به صورترود بلكه در حال تبدیل و است که از بین نمیبنیادی همان چیزی

ای )کریستالی( مفرط میان گیری نوعی ارتباط شبكهمتفاوت است. این ایده سبب شكل

تنها خود اشیا را در ارتباط و نسبت با یكدیگر ست که نهاشیاء موجود در منظومه خیامی

ا(. هدهد )به نسبت رساندنِ نسبتها را نیز در نسبت باهم قرار میقرار داده بلكه این نسبت

تنیدگی حاصل از چنین فضایی که در آن عناصر به شكلی رادیكال در نسبت باهم قرار 

سازد که خود مؤلف در مقام سوژۀ بیان را شناختی عظیم فراهم میدارند، یک تحیّر هستی

 -گردد که دو ایدۀ اُنتوسازد. نسبت کریستالیِ اشیاء در خیام سبب مینیز مرعوب می

چیز در اساساً عاری از کارکرد به نظر رسند. ازآنجاکه همه غایت و خاستگاهتئولوژیکِ 

توان خاستگاهی برای هستی قائل شد و نه غایتی برای آن حال تبدیل و انتقال است، نه می

ست. آنچه متصور گردید؛ تنها چیزی که وجود دارد بازتولید تشدید شوندۀ خود هستی

تا و شود )ر.ک: هدایت، بیی نسبت داده میبه تفكر خیام« نیهلیسم»عموماً تحت عنوان 

هستی از رابطه و « پُربودگی»معنایی هستی بلكه نتیجۀ (، نه محصول بی1930لاهوری، 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

واسطۀ تر توضیح داده شد خوانش خیام در اینجا نه خوانشی تفسیری با اتكا به مضامین بیگونه که پیشهمان. 1

ست، بلكه با ابتناء بر نوعی رع، بیت یا کلیت یک رباعی( که عموماً مورد تأکید تفسیر سنتیواحدهای شعری )مص

منظور های زبانی بهها و اتصالات میان دالسمپتوماتیک است که به دنبال کشف روابط، نسبت -خوانش تحلیلی

جهت تكنیكی متن است. ازاین های فرمی وهستی شناختی قابل استنتاج از ساحت -های معنایییابی به رویّهدست

تواند شاهدی در تأیید مثابه یک واحد مضمونی می( به31: 1931)خیام، « چون عاقبت کار جهان نیستی است»مصرع 

ای از شناختی تازههستی -های معنایییابی به رویهتفسیر سنتی باشد، اما آنچه پژوهش حاضر در پی آن است دست

 مثابه یک کلّ گشوده است.تن خیام بهای متفاوت با مطریق مواجهه
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( و 1حضور است. نیهلیسم و پوچی در اینجا محصول فیزیکِ حضور )و نه متافیزیک حضور

مثابه حد نیز به در خیام که رخداد مرگ راناپذیری هستی پایانغیابِ غیبت است. ایدۀ 

دهندۀ پوچی و سازد، عامل توضیحایِ هستی، عاری از معنا و اهمیت مینهایی و آستانه

 اعتنایی در اندیشه خیام است.بی

 مندی شیءاپیزود دوم: حافظه

ای که وجه ست؛ سویههایی از حافظه، خاطره و دیگریشیء خیامی حامل صورت

طور مداوم در معرض ین حافظۀ شیء است که بهسازد. هممندی آن را آشكار میتاریخ

در خیام، شكلی از  که هر پرسشینحویگیرد؛ بهشناختی قرار میهای هستیپرسش

. این برخورداری از حافظه 2استیضاح خاطرۀ شیء برای به پاسخ واداشتن آن است

خود نهفته را در  -ای خاکو به عبارتی ژنوم پایه -روست که شیء، ژنوم دیگر اشیاء ازآن

دهند. سبزه چیست جز آیندۀ روی زیبا و دارد؛ اشیایی که گذشته و آینده آن را تشكیل می

روی زیبا چیست جز گذشتۀ خشت؟ بدین ترتیب هر شیء، دیگری خود را نیز در خود 

های خود، خاطرۀ خود و ژنوم خود. مفهوم زمان در اینجا به کند: در تاریخحمل می

های حال و شود؛ یعنی همبودی و پیوستگی زماننزدیک میآن  9برداشت برگسونی
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

ست که با اصالت دادن استعلایی به متافیزیک حضور از منظر دریدا ایدۀ بنیادین حاکم بر تفكر لوگوس محور غربی. 1

واسطۀ آن تاریخ تفكر غربی همواره ست که بهکند. این همان مكانیسمیو در دسترس است، عمل می حاضرآنچه 

شده و غیرطبیعی عنوان شكل تحریفآنجاست، بر نوشتار به -وجه طبیعی زبان که گویندۀ آن حاضرمثابه گفتار را به

زبان ارجحیت داده است. از منظر دریدا، معنامحوری یا اصالت معنا در اندیشۀ غربی نیز بر همین مكانیسم استوار بوده 

ا از طریق قائل شدن به یک مدلول استعلایی، رسی معنصورت باور به حضور و پیشاست؛ در اینجا متافیزیک حضور به

ها عمل نموده و خلاصی ست که به مثابه حد نهایی بر بازی زنجیرۀ دالیابد. مدلول استعلایی همان معنای غایینمود می

 (.93-11: 1935سازد )ن.ک: دریدا، پذیر میها امكانناپذیری را در بازی دالمعنا از تعویق، غیبت و تعین

از آمدن و رفت ما سودی کو/ وز تار »دست حتی به شكل مضمونی نیز آشكار است: هایی ازاینمسئله در رباعیاین  2.

ای که در دایره»یا « شود، دودی کو؟سوزد و خاک میامید عمر ما پودی کو/ چندین سر و پای نازنینان جهان/ می

زند دمی در این معنی راست/ کائن آمدن از کجا و نآمدن و رفتن ماست/ او را نه بدایت نه نهایت پیداست/ کس می

 (.22و  109: 1931)خیام، « رفتن به کجاست

9. Bergson 
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گذشته هرگز ساخته نخواهد »کند: یاد می 1دیرندگذشته، آنچه برگسون از آن تحت عنوان 

. در اینجا نشده باشدای که حالِ حاضر بود، ساخته شد اگر پیش از همه، در همان لحظه

ین متناقض نمای حافظه نیز در ترموضعی بنیادین از زمان وجود دارد و همچنین ژرف

است، مقارن است. گذشته هرگز ساخته بوده جا مستتر است: گذشته باحالی که همین

بود. گذشته و حال نه به دو لحظۀ شد اگر باحالی که گذشتۀ آن است، همبود نمینمی

(. دیرند برگسونی حاوی 22: 1931)دلوز، « متوالی بلكه به دو عنصر همبود اشاره دارند

چیزی جز شكل انقباضی و متراکم گذشته و  حالتلقی خاصی از زمان است که در آن 

ۀ گذشته چیزی جز صورت انبساطیِ حال نیست. برگسون برای توضیح این ایده از استعار

شمار روی ای بیهای دایرهگیرد. رأس مخروط معرّف زمان حال و حلقهمخروط کمک می

نهایتِ گیرد، تمثیلی از زمان بیمحیط مخروط که از رأس تا قاعدۀ مخروط را در بر می

گردد و گذشته است. با حرکت انبساطی از رأس به قاعدۀ مخروط، زمان گذشته تولید می

آید. در اینجا، بیش از آنكه بر وجود میده به رأس، زمان حال بهبا حرکت انقباضی از قاع

ها در یكدیگر ها )حضور آنتوالی زمانیِ گذشته و حال تأکید گردد، بر همبودیِ نهفتۀ آن

های (. این همبودی میان زمان23-23: 1931شود )ن.ک: دلوز، و با یكدیگر( توجه می

شناختی یفی ویژه و لذا به یک حافظۀ هستیگذشته و حال، دیرند را به یک پیوستگی ک

 کند.تجهیز می

شناختی برخوردار است؛ چراکه نه در شیء خیامی نیز گویی از یک حافظۀ هستی

یک کیفیت متمایز از زمان همچون حال، گذشته یا آینده، بلكه گویی درون یک دیرند 

ر اشیاء خیّامی نیز بر یک های بالا نشان داده شد، رفتاگونه که در مثالشناور است. همان

(. 2همبودی نهفتۀ زمانی استوار است )حال و گذشتۀ شیء توأمان با یكدیگر حضور دارند

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

1. Duration 

شود، مغایر است؛ چراکه بنا در خیام شناخته می« اصالت لحظۀ حال»ای که عموماً تحت عنوان این برداشت با ایده. 2

گردد، تخصیص های زمانی مشخص میای شیء خیامی در ساحتکاتورهبه فهم برگسونی از مفهوم زمان که با رفتار 

در خیام پافشاری  اغتنام حالیک ساحت زمانی ویژه به این شیء دشوار خواهد بود. تفسیر سنتی از این حیث بر 

 ادامه 
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)کوچگر( پریشان خواهد بود که در  1موجب چنین برداشتی، شیء خیامی یک نومَدبه

های خود سرگردان است؛ چراکه هر صورت وجودی این شیء، گذشته یا آیندۀ تاریخ

عنوان نمونه خاک آیندۀ روی زیباست و ی از بودن خواهد بود )بهصورت دیگر

ای جز گذشتۀ خود ندارد؛ حال گذشتۀ خشت، کوزه و... نیز هست(. این شیء آیندهدرعین

ریزد. در اینجا شیء شده و مجدداً فرومیطور مداوم در خود استحاله یافته، تأسیسچراکه به

. 2گرددكست زِنری )در تعبیر فیزیكی آن( می، دچار ش«تبدیل و انتقال»در فرآیند 

کند نوعی شود، آنچه تجربه میکه کوزه به خاک، خشت و یا بالعكس تبدیل میهنگامی

کرات مورداستفاده قرار به« شكستن»رو در خیام مفهوم ست. ازاینایشكست آستانه

از مقاومت  ای و حدیای آستانهست که در نقطهرو زنری. این شكست ازآن9گیردمی

نیروگذاری هستی دهد؛ جایی که از آن نقطه به بعد شیء تحت ان شیء رخ میعایقی 
ست )پرسش از گیرد که محصول پروبلماتیک متن خیامیقدرتمندی قرار می شناختی

پاشد. بدین ترتیب شیء وارد فاز ای فرو میهستی(؛ نیرویی که شیء را در این حد آستانه

آوری شیء در گردد. این شكست محصول انهدام و عدم تابد میای از هستنِ خوتازه

برابر پرسش از چیستی و تاریخِ خود است؛ پرسشی که پروبلماتیک متنی خیام را 

کند. فقر معرفتی فنومن در برابر چرایی و کجاییِ پیدایش خود، انهدام و بندی میصورت

های ومَدی آواره در تاریخفروریزی آن را در پی دارد. فنومن خیامی که چیزی جز ن

های خود استیضاح گردیده تا به های خود و در خاطرهسرگردانی خود نیست، در حجم

                                                                                                                                        
دهد )مثل: خوش باش دمی که کند که واحد تحلیل خود را مضامین آشكار صادرشده از واحدهای شعری قرار میمی

 ندگانی این است(.ز

1. Nomad 

ای )ولتلژ شكست( و شكست زنری نوعی شكست الكتریكی ست که در اثر عبور ولتاژ از یک حد معین یا آستانه. 2

 افتد.ای )بایاس معكوس( در دیودها اتفاق میدر شرایط ویژه

ی نازنین از سر و دست/ بر مهر دارد مست/ چندین سر و پاای که در هم پیوست/ بشكستن آن روا نمیترکیب پیاله». 9

بر سنگ زدم دوش سبوی کاشی/ سرمست بدم چو کردم این اوباشی/ با من به »یا « که پیوست و به کین که شكست

 (.105و  20: 1931)خیام، « گفت سبو/ من چون تو بدم، تو نیز چون من باشیزبان حال می
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افكند آوای پراکسیس تاریخی خود در نسبت با هستی پاسخ دهد؛ اما آنچه طنین می

 فروریزی، انهدام و فقر معرفتیِ فنومن است.

 میل گستری میل یا اقتصاد اُدیپیِاپیزود سوم: درون

توان نسبت اشیاء با مسئله میل را مورد پرسش و واکاوی قرار داد. در خیام همچنین می

های اصلی ابژه مِیو  روی زیباطور ویژه دوشی توان نشان داد که در میان اشیاء خیامی بهمی

گیرند تا سامانه و رانۀ طور مكرر مورد طلب قرار می. این دوشی به1دهندمیل را تشكیل می

جویی را ارضا و اقناع نمایند؛ اما گویی در اینجا لذت بماهو هدف غایی نبوده بلكه ذتل

ست. در اینجا شناختیبیشتر پاسخی شخصی )و البته تجویز شونده( به یک شكست هستی

. 1دهداز خود نشان می 9آوری برای مقاومت در برابر اصل واقعیتتلاش سرسام 2اصل لذت

واسطۀ پاسخ بوده و حدود واقعیت بهسرانجام پرسشی ناکام و بی ازآنجاکه پرسش از هستی،

سوی تجربۀ سوژه شناسا قلمرو طور مداوم بهفقر معرفتی فنومن از چیستی و چرایی خود، به

نماید، فراموشی و نسیان پاسخی درخور یک چنین وضعیت وجودی خواهد گستری می

ست. ناکامی در نسیان و عقب نشینیبود. اصل لذت، گویی در اینجا واجد یک استراتژی 

 شود.سازی میجویی، جبرانواسطه فراموشی حاصل از لذتگشایی از هستی، بهگره

گونه که توجه خواهد بود. اگرچه آنهای میل نیز در خیام جالباما بررسی مكانیسم 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

کند؛ به زبان ساده آنچه که میل بر روی آن نیروگذاری میست لكانی چیزی -ابژۀ میل از منظر روانكاوی فرویدی. 1

 (.122: 1932ست )ن.ک: فینک، ست. از منظر لكان، میل همواره میل به چیزیموضوع میل ورزی

2. Principle of Pleasure 

9. Principle of Reality 

شود؛ اصل دهند، تفاوت قائل مییفروید بین دو اصل بنیادین که سازوکار ساختار روانی را تحت تأثیر قرار م. 1

بندی واقعیت و اصل لذت. اصل واقعیت از منظر فروید عبارت است از نوعی مكانیسم تنظیمی که با کنترل و صورت

ها شده و با افزایش رواداری و خودکنترلی سوژه، ارضای یابی آنی به لذت و خواستهمیل توسط اگو، مانع از دست

ای بهنجار در اجتماع زندگی کند. در مقابل، اصل لذت از منظر گردد وی به شیوهته و سبب میامیال را به تأخیر انداخ

فرویدی نوعی مكانیسم تهاجمی از نیروگذاری روانیِ میل توسط اید )ناخودآگاهی( است که هدف آن ارضای فوری 

 (.52-59: 1932باشد )ن.ک: فروید، امیال و حصول بیشینه لذت ممكن برای ارگانیسم زنده می
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ولی سازند، دو ابژه اصلی و مؤکد میل را در خیام بر می« می»و « روی زیبا»گفته شد 

های بین شناسایی نمود. با توجه به نسبتتوان مكانیسمی از درون گستری میل را دراینمی

طور مداوم های در نسبت هم قرار گیرندۀ خیامی، این میل بهتنیدۀ اشیاء و نیز نسبتدرهم

-درون گستری نموده، اتصالات خود را افزایش داده و به دیگر اشیاء منظومه نیز سرایت می

دین ترتیب سبزه، گُل، خشت، خاک، کوزه و... نیز به زنجیرۀ ابژگانیِ میل متصل کند. ب

های بین ملكولی با روی زییا و می نسبت« تبدیل و انتقال»شوند؛ چراکه در فرآیندهای می

واسطۀ برخورداری از ژنوم مشترک(؛ بنابراین میل به روی سازند )بهنیرومندی برقرار می

یابد. در اینجا با یک لب میل به دیگر اشیاء درون منظومه گسترش میزیبا، بلاواسطه در قا

سطح صابونی میل مواجهیم که پیوسته از یک دال به دالی دیگر در زنجیره، در حال 

-ها(، رفتاری جریانآنكه متوقف گردد. میل در بازی میان اشیاء )داللغزیدن است بی

کامل گریزان است، اگرچه وقوف بیشتری دهد که از تثبیت شدن گردابی از خود نشان می

 بر دو جزء زنجیره )روی زیبا و می( دارد.

 برون گستریآید و نه مثلاً میل سخن به میان میدرون گستری اما چرا در اینجا از 

وجو نمود. توان در سازوکار اُدیپی حاکم بر منظومۀ ابژگانی خیّام جستآن؟ علّت را می

واسطه برخورداری از ژنوم مشترک و ساختار اتمی این اشیاء بهطور که نشان داده شد همان

ای خانوادگی در نوعی در چارچوب رابطه( خود، بهDNAیكسان در مولكول بنیادی )

ای که بنا به نظریۀ روانكاوی، مكان هندسی و قلمرو عقدۀ گیرند؛ رابطهنسبت باهم قرار می

راین درونی بودن در اینجا نسبت به یک (؛ بناب21 -26: 1932اُدیپ است )ن.ک: فروید، 

ها را در ، موردنظر است. وجود تبار مشترک در اجزاء این سری همگرا، آنهستۀ خانوادگی

دهی های بسط یابندۀ این اشیاء را جهتیک ساخت اُدیپی محصور ساخته و نسبت

رش یابنده نماید. اتصالات برقرارشده در بین اجزاء سری، اگرچه خصلتی توسیعی و گستمی

دارد، اما این گسترش و فراروی از پیش توسط یک محدودیت ساختاری یعنی الگوی 

تواند که این سری همگرا اگرچه مینحویها، تحدید و متعیَّن شده است. بهژنتیكی آن

تواند در های محتملی که میطور بالقوه تا گسترۀ نامحدودی ادامه یابد )تمام جایگشتبه
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واسطۀ آن صورت گیرد(، اما درنهایت بازهم متعیَّن انتقال از خاک و به زنجیرۀ تبدیل و

تواند با زنجیرۀ دیگری از اشیاء که ساختار اتمی و لذا ژنتیک خواهد بود؛ چراکه نمی

ها نه خاک بلكه یک متفاوتی دارند، اتصال برقرار سازد )مثلاً اشیایی که مولكول بنیادی آن

ین ساخت ادیپی در این سری همگرا، درنهایت شكلی از درون ست(؛ بنابراپلیمر شیمیایی

سازد که در چارچوب یک محدودۀ ژنتیكی ثابت قابل توسعه پذیر میگستری میل را امكان

 باشد.می

 اپیزود چهارم: فتیشیسم

توان خیام را شاعری فتیشیست به تعبیری روانكاونه و البته نه از منظری پاتولوژیک، می

ها/ اشیاء( واقع در واسطۀ برقراری نسبت میلیِ خاص با یكی از اجزاء )دالمسئله بهنامید. این 

طرح است. باید متذکر شد که فتیشیست بودن در اینجا به معنی تثبیت کامل میل سری قابل

بر یک ابژه معین نیست، بلكه بیشتر به خاص بودگی وضعیت یک اُبژه در نسبت با میل 

ست که کودک پیش از ادراک ایفتیش واپسین ابژه»یۀ روانكاوی، اشاره دارد. بنا به نظر

(؛ بنابراین 93: 1935)دلوز، « کنددر نزد مادر، مشاهده و درونی می 1غیاب یا فقدان فالوس

سامانۀ میل، پس از مواجهه با حقیقت فقدان نزد مادر و به ادراک درآوردن آن، نسبت به 

نماید. از این منظر گویی فتیش از یک را تجربه میازاین مواجهه، یک دگردیسی ویژه پیش

گزینی ای از اُبژهموجب آن میل تجربۀ تازهموقعیت تبدیلی یا انتقالی برخوردار است که به

صورت نقطه عطفی تعریف شود که تواند بهطورکلی میگذراند. لذا فتیش بهرا از سر می

توان توضیح داد متفاوت است. میورزی سوژه پیش و پس از مواجهه با آن وضعیت میل

است. با توجه « خاک»باشد، ای که همواره یادآور غیابِ غیاب )فقدان( میکه در خیّام ابژه

توان گزینی منتقل نماید، میای از اُبژهتواند سامانۀ میل سوژه را به فاز تازهبه آنكه فتیش می

نی لولایی که در آن پاشنۀ میل به انتقالی یاد کرد؛ یع -عنوان یک مفصل تبدیلیاز آن به

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

1 .Phallus1932مثابه یک دال در روانكاوی لكانی )ن.ک: فینک، بندی نمادین از آلت تناسلی مردانه به: صورت :

125.) 
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دهد. در خیام، مفصل تمام تبدیلات و انتقالات، خاک تغییر جهت می سمت وضعیتی تازه

است. برای آنكه روی زیبا به خشت، کوزه، گِل، گُل و سبزه بدل گردد یا بسیاری تبدیلات 

س تغییر شكل یابد. و انتقالات دیگر بین اجزاء، شی در ابتدا باید به خاک تبدیل شده و سپ

و ضمنی مكتوم بوده و از سوی دیگر بصورت  ایحاشیهاین موقعیتِ تبدیلی از یک سو 

آید. بنا به تعریف مذکور در صورت مستقیم از آن سخنی به میان میوجود دارد و کمتر به

توان مشخص نمود؛ می« جزئیت»و « پنهانیّت»روانكاوی، فتیش را نیز با دو ویژگی اساسی 

ای از پنهان کاری همراه گیری و سپس تداوم آن همواره با سویها که مكانیسم شكلچر

( از ابژۀ اصلی میل تعلق 1ای جزئیای جزئی )اُبژهبوده و همچنین معمولاً به عضو یا شیء

 گیرد.می

عنوان رانۀ تبدیل و انتقال در سری همگرای خیّامی نیز، با فتیشیسم مكانیسم تكرار به

ویژه به 2طورکلی مكانیسم بنیادی در طیفی از اختلالات نوروتیکاست. تكرار به در ارتباط

عنوان یک مورد نوروتیک یا باشد؛ اما فتیشیست نیز بهمورد وسواسی و مورد هیستریک می

ست که بر ابژۀ جزئی مشخصی حساسیّتی ویژه رنجور، خود گویی یک مورد وسواسیروان

سازد. فتیشیست میل ن را به سرحدات وسواس نزدیک میو تأکیدی دارد؛ حساسیتی که آ

میل را برابر خود احضار سازد. در خیّام نیز همچنان که گفته شد،  دارد مكرراً ابژه جزئی

های متوالی اشیاء از تبدیل و انتقال لاینقطعیو  وقفهبیتكرار رانه یا مكانیسم اصلی فرآیند 

اک به خشت، خشت به خاک و مجدداً )بدل شدن خاک به کوزه، کوزه به خاک و خ

مثابه باشد. این رویۀ تكراری گویی برای احضار پیوستۀ خاک بهتكرار این رویه(، می

 ابژۀجزئی میل و یا به تعبیری فتیش هستی شناختی است.

اما چگونه خاک یادآور غیابِ غیاب )فقدان( است؟ آنچه فیزیک حضور و پُربودگی 

نامیده شد، بیش از هر شیء دیگری در خاک نمود دارد؛  رابطه و حضور هستی در خیام

ست. این حامل چراکه خاک مفصل تمام تبدیلات و انتقالات خیامی و حامل ژنوم هستی
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گردد که هر آینه اشاره به خاک، اشاره به فیزیک حضور باشد؛ ژنوم هستی بودن، سبب می

دانِ غیاب است. این همان طور پیوسته یادآور پُربودگی حضور و فقبنابراین خاک به

کارکرد اصلی فتیش نیز هست که همواره ابژۀ اصلی میل را در نزد فتیشیست احضار کرده 

طور )مانند کسی که یک شیء متعلق به معشوق را همواره در کنار خود دارد( و به او به

 .1کند که ابژۀ میل غایب نیست بلكه اینجا و اکنون در مجاورت اوستیادآوری می

 گیرییجهنت

های های زبانی و سمپتوماتیک، همواره یكی از کارویژهواسطۀ پراکسیستأمل در هستی به

که کار خیام نحویتوجهی داشته بهمتعالی ادبیات بوده است. این مسئله در خیّام نمود قابل

از طریق  پرسش از هستیتوان پیش و بیش از هر چیز نوعی پروژۀ پروبلماتیک را می

 ا شیء در مقام کلی هستنده، قلمداد نمود.مواجهه ب

واسطۀ های معرفتی در کار خیام، بهشناختی و رویّههای هستیبسیاری از ظرفیت

مضمونی، مغفول مانده است. در این دست  -گراهای اثباتسیطرۀ تفسیر سنتی و قرائت

، بیت یا تفسیرها، واحد تحلیل عموماً مضمون کلّیِ صادرشده از یک واحد شعری )مصرع

در رابطه با  پیش تفسیریکلیّت یک رباعی( بوده و پیامد چنین رویكردی همواره قسمی 

مفروضات  واسطۀ آغاز از مفروضات پیشینی و درنهایت تأیید دوبارۀ همانکار خیام، به

ای علیرغم برخی کارکردهای زیباشناختی در تاریخ نقد بوده است. نتیجه آنكه چنین رویه

 گذارد.شناختی در خیام را نامكشوف باقی میهای هستیی از ظرفیتادبی، بسیار

در پژوهش حاضر سعی گردید که مواجهه با شعر خیام به شیوۀ دیگری صورت 

جای تفسیر مضامین کلیِ برآمده از واحدهای شعری، واحد تحلیل پذیرد. در اینجا به

ه است. در اینجا سعی گردید به ها بودها و اتصالات آنهای زبانی و نیز روابط، نسبتدال

ای جای رویكرد تفسیری(، به ادراکات تازهسمپتوماتیک )به -کمک یک رویكرد تحلیلی
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یافت. کشف و شناسایی یک سری شناختی و معرفتی در کار خیام دستاز وجوهِ هستی

ای از درون واسطۀ برخورداری از یک ژنوم مشترک، ظرفیت ویژههمگرا از اشیاء که به

مثابه به تبدیل و انتقالسو و اکتشاف ایدۀ نمایند از یکستری اُدیپی را نمایندگی میگ

توجهی برای مكانیسم زیربنایی و اساسی در کار خیام از سوی دیگر، امكانات تحلیلی قابل

شناختی و معرفتی تازه در کار خیام را در اختیار نهاد. طرح های هستیاستنباط ظرفیت

واسطۀ تبدیل و انتقالِ پیوسته به انتقال نشان داد که سری همگرای اشیاء به مكانیسم تبدیل و

ای در نسبت و اتصال با یكدیگر قرار گرفته و به سمت تولید وقفهطور بییكدیگر، به

های تازه با اشیاء درون زنجیره، روندی از قلمرو گستریِ فیزیكی را به نمایش نسبت

ای شیمیایی بلكه این تبدیل و انتقالات، نه دچار استحالهگذراند. شیء خیامی در روند می

گذارد. درنتیجۀ نوبۀ خود ژنتیک ماده را بدون تغییر میست که بهدرگیر تغییراتی فیزیكی

تحلیل این روابط توسیعی، انبساطی و گسترش یابندۀ شیء، چهار ایدۀ هستی شناختیِ 

ری میل )اقتصاد اُدیپیِ میل( و فتیشیسم، مندی شیء، درون گستناپذیری هستی، حافظهپایان

 مثابه دستاورد خوانشی متفاوت از خیام ارائه گردید.به

ای ماتریالیستی از منظری پساساختارگرایانه با شعر آنچه در اینجا مدنظر بوده مواجهه

شناختی نامكشوف در کار وی آشكار های هستیای از ظرفیتخیام بوده است تا پاره

کاررفته در متن ناظر به چنین خوانشی بوده است؛ خوانشی که به بازپیكربندی گردد. مفهوم

جای توقف در تفسیرهای معناشناختی، از طریق اوراق کردن ماشین متنی خیام و بازآرایی به

 تحلیلتری امكان بروز و ظهور دهد. در اینجا مجدد قطعات آن، به مونتاژهای معرفتی تازه

تواند آغازگر و ای که میمتافیزیكی شده است؛ رویّه فسیرتماتریالیستی جایگزین 

 تری با خیّام باشد.بخش مواجهات نظری تازهالهام
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